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تکرار تجربه ناموفق در کشور
۵ نقطه قوت لایحه مشــارکت عمومي - خصوصي 

و  اصلاحات آن
بر اساس بررســي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس، 
نقــاط قوت لایحه مشــارکت عمومــي- خصوصي و 
اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون عمران مجلس 

عبارت اند از:
«۱. اجازه ارجــاع به داوري در اختلافــات قراردادي و 
همچنین سایر روش هاي حل اختلاف و توجه به مسئله 
ایجاد شعب خاص تخصصي در قوه قضائیه (موضوع 

مواد (۲۶) و (۲۷))
۲. شفافیت و دسترسي متقاضیان به اطلاعات طرح ها 

و پروژه ها (موضوع ماده (۷))
۳. انتفاعي ســازي پروژه هاي عمرانــي (موضوع مواد 

(۲۹) و (۳۰))
۴. تبیین روش ها و الزامات قراردادهاي مشارکت (مواد 

(۱۲)، (۱۳) و (۱۴))
۵. نهادســازي جهــت تســهیل و تعمیق مشــارکت 

عمومي- خصوصي (مواد (۵)، (۸) و (۹))».
۹ ایــراد گزارش کمیســیون عمــران دربــاره لایحه 

مشارکت عمومي - خصوصي
بر اساس بررســي هاي بازوي کارشناسي مجلس، 
اشــکالات و کاســتي هاي گزارش کمیســیون عمران 
مجلــس در رابطــه بــا لایحــه مشــارکت عمومي- 

خصوصي عبارت اند از:
«۱. یکسان انگاري فرایند مشارکت عمومي و خصوصي 

انواع پروژه هاي عمراني
۲. درنظرنگرفتــن ضمانت هــاي اجرائــي لازم جهت 

شناسایي پروژه هاي مستعد مشارکت و معرفي آنها
۳. تشــکیل یک شــوراي ملي ضــروري امــا ناکارآمد 

(موضوع ماده (۵))
۴. جایگزیني دســتورالعمل به جــاي قوانین معاملات 

دولتي و قانون مناقصات (موضوع ماده  (۱۰))
۵. تعریــف مضیق از طرف خصوصــي (موضوع ماده 

((۱)
۶. حل نشدن مشــکل تأمین مالي زیرساخت در فرایند 

مشارکت عمومي – خصوصي
۷. عــدم برنامه ریزي مدون براي کنترل تعهدات دولت 

ذیل قراردادهاي مشارکتي (ماده (۲۲))
۸. ناکارآمدي سازوکار در نظر گرفته شده براي صندوق 
توســعه و ضمانت مشــارکت عمومــي- خصوصي 

(موضوع ماده (۲۱))
۹. عدم رفع مشــکل حــق بیمه تأمیــن اجتماعي در 

قراردادهاي مشارکتي (ماده (۲۸))».
همچنین بر اساس بررسي هاي این مرکز پژوهشي، 
ملاحظات حقوقي این لایحه و اصلاحات آن عبارت اند 
از: «۱. مغایــرت بــا سیاســت هاي کلي برنامه ششــم 
توسعه به دلیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
(مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملي و سیاست هاي 

کلي برنامه ششم توسعه)
۲. مغایرت با قانون برنامه ششــم توسعه به دلیل 
افزایش معافیت هاي مالیاتي (مغایر با بند «الف» ماده 

(۶) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه)».
اشکالات لایحه مشارکت عمومي-خصوصي

در بخــش جمع بندي گزارش بازوي کارشناســي 
مجلــس آمده اســت: «لایحه مشــارکت عمومي - 
خصوصي تلاشــي است براي تدوین یک قانون جامع 
و مانع به منظور رفع چالش هایي که در اجراي قوانین 
متعدد و پراکنده در زمینه توسعه مشارکت عمومي - 
خصوصي در ســال هاي گذشته شناسایي شده است. 
این لایحه داراي نقاط قوتي است که با اصلاحاتي که 
در کمیســیون عمران در آن صــورت گرفته، به خوبي 
بخشــي از چالش هاي این حوزه را راه گشــایي کرده 
اســت. با این وجود، در لایحه و متن نهایي کمیسیون 
به بخشي از چالش ها نیز صرفا اشاره شده و راهکاري 
جهت رفع یا حل آن چالش ها مطرح نشده است. به 
نظر مي رســد یکي از علت هایي کــه این لایحه، تهیه 
و تصویــب ۱۸ آیین نامــه و دســتورالعمل (در زمینه 
موضوعاتي اساســي که اساسا شــأنیت حکم قانوني 
دارند و در ســطح آیین نامه و دستورالعمل نیستند) را 
لازم دیده است، همین امر باشد که یا راهکاري قانوني 
بــراي رفع یا حل آن مشــکلات تدبیر نشــده یا اتفاق 
نظري بر سر آن موضوعات وجود نداشته و در نتیجه، 
پرداختــن به ایــن موضوعات به آینده موکول شــده 
است.با توجه به نکات مطرح شده در بخش هاي قبل 
گزارش، لایحه مشــارکت عمومي ـ خصوصي داراي 
ایرادها و چالش هایي اســت که امکان برطرف کردن 
آنهــا وجــود دارد و عــدم برطرف شــدن برخــي از 
آنهــا مانند محور بســیار مهم نحــوه انتخاب طرف 
خصوصــي (فرایند ارجاع کار) و اعطاي این اختیار به 
دســتورالعمل هایي که در آینده تدوین خواهند شــد، 
مي تواند مشکلات متعددي را به همراه داشته باشد. 
به عبارتي، اهمیت مشــکلات ذکر شده به حدي است 
که مي تواند همه دســتاورد هاي لایحه مشــارکت و 
اصلاحات انجام شــده از سوی کمیسیون تخصصي را 
تحت الشــعاع قرار دهد و این موضوع را به تجربه اي 
ناموفق در کشــور تبدیل کند. با توجه به جمیع نکات 
مطرح شده، لازم اســت قبل از هرگونه تصمیم گیري 
درباره تصویب آزمایشــي این لایحــه، در مرحله اول 
اشکالات ذکرشــده برطرف شود. پس از برطرف شدن 
مشکلات ذکر شده، مي توان درباره اینکه این لایحه به 
صورت قانوني آزمایشي مورد استفاده قرار بگیرد یا از 
همــان ابتدا به صورت قانوني دائمي تصویب شــود، 
تصمیم گیري کرد. در صورت عــدم انجام اصلاحات 
و بر اســاس گزارش فعلي کمیسیون عمران، پیشنهاد 
مي شــود با درخواست رســیدگي به لایحه مشارکت 
عمومي - خصوصي طبق اصل هشــتادوپنجم (۸۵) 

قانون اساسي موافقت نشود».

ادامه از صفحه 5 آینه 

سال هفدهم    شماره 3714 سیاستپنجشنبه   18 اردیبهشت 1399

ابهامات اصلاح واحد پول ملي
رضا خسروشاهي: ... بانک مرکزي نرخ خرید و فروش  �

ارز توســط چه کســي را تعیین مي کند؟ آیــا نرخ خرید و 
فروش ارز توســط مردم را تعیین مي کنــد؟ یا نرخ خرید 
و فروش ارز توســط خود را تعیین و اعــلام مي کند؟ اگر 
مقصود این باشد که بانک مرکزي نرخ خرید و فروش ارز 
متعلــق به خود را تعیین مي کند کــه این مطلب بدیهي 
اســت و نیازي به ذکر در قانون ندارد. هر شخص حقیقي 
یا حقوقي که دارایي متعلق به خویش را خرید و فروش 
مي کند، نرخ خرید و فــروش خود را هم تعیین مي کند و 
این امر از اختیارات اساســي هر شــخص است و نیاز به 
تصریح در قانون ندارد... نظام ارزي کشــور باید در قانون 
پولي و بانکي تعیین شــود و مناسب ترین جا براي تعیین 
آن همین قانوني اســت که در مجلس شــوراي اسلامي 
در دســت بررسي اســت. در سال هاي گذشــته به دلیل 
اینکه اصلاح قانون پولي و بانکي در دســتور کار مجلس 
نبود، نظام ارزي کشــور در قوانین برنامه هاي پنج ســاله 
توسعه تعیین مي شد. آخرین بار نیز قانون احکام دائمي 
برنامه هاي توسعه، نظام ارزي کشور را شناور مدیریت شده 
اعــلام کرد. به نظر مي رســد قانون گذار آن قــدر به رویه 
جاري عادت کرده است که از خاطر برده باید این نکته را 

در جاي اصلي خود؛ یعني قانون پولي و بانکي ذکر کند.

تیر اختلاف افکني مدعیان اصلاحات به سنگ خورد
طــي روزها و هفته هاي گذشــته، برخــي مدعیان  �

اصلاحات و رســانه هاي زنجیره اي، دستور کار خود را 
ایجاد تفرقــه و القاي قدرت طلبــي در جریان انقلابي 
قرار داده بودند. با این  حال، شــب سه شــنبه، علیرضا 
زاکاني منتخب مردم قم و گزینه جدي ریاست مجلس 
یازدهم، انصراف خود را از کاندیداتوري براي ریاســت 
مجلس یازدهــم اعلام کــرد... کناره گیــري زاکاني از 
نامزدشــدن براي ریاست مجلس، اقدام وحدت آفریني 
بود کــه تیر طراحــان اختلاف افکني در میــان جریان 
انقلابي را به ســنگ زد و با استقبال منتخبین مجلس 
و همچنین فعالان توییتري مواجه شــد... مدیرمسئول 
روزنامه جمهوري که طي ســال هاي گذشــته در برابر 
قدرت طلبــي و ثروت انــدوزي مدعیــان اصلاحــات و 
تکنوکرات هاي زراندوز و باستي هیلزنشــینان و مافیاي 
خودرو، ارز و سکه و ضعف و ناکارآمدي فراکسیون امید 
مجلس سکوت پیشــه کرده بود حالا چرتکه به دست 
گرفتــه و در همراهــي با بازندگان سیاســي، از «جنگ 
قدرت» اصولگرایان براي ریاست مجلس و یا «آموزش 

چگونه به صندلي چسبیدن» خبر مي دهد! 

عبــاس ســلیمی نمین، مدیر دفتــر مطالعات و 
تدویــن تاریــخ ایران در پاســخ به تحلیل محســن 
در   ۹۹ اردیبهشــت   ۶ در  منتشر شــده  امیــن زاده، 
روزنامه «شرق»، یادداشــتی برایمان ارسال کرد که 

آن را در ادامه می خوانید.
با ســلام و آرزوی قبولی توجهات شــما به امور 
معنوی در این ماه مبارک، هفته گذشــته آن جریده 
محترم مطلبی را از آقای محسن امین زاده (دیپلمات 
حزبــی دوران اصلاحــات) منتشــر کرد کــه حاوی 
اطلاعات و نتیجه گیری های غیردقیق بسیاری است. 
گاه داده های غلط حاشیه ای اند، بنابراین می توان با 
اغماض از کنارشان گذشت، اما گاه گزاره های خطا، 
بنیان یک تحلیل را تشکیل می دهند؛ در این صورت 
نمی توان بــه آن بی توجه بود. همچنین نویســنده 
با درهم آمیختــن تعریف «قدرت ملــی» و «قدرت 
بازدارندگــی» برنامه سبک شــماری پیشــرفت  های 
میهن مــان در حــوزه دفاعی از ســوی یــک جریان 
سیاســی (با رویکرد غرب گرایانه) را موجه می کند. 
قدرت ملــی یک کشــور بر پایــه تــوان اقتصادی، 
فرهنگــی، سیاســی و نظامی شــکل می گیرد. حال 
اگــر یک ملــت اعتماد کامل به نظم سیاســی خود 
داشــته باشــد و همه امور با اراده اش رقم بخورد، 
همچنیــن به لحاظ معیشــت و رفــاه اقتصادی در 
اوج و از نظــر فرهنگی نیز مولــد و تولیدکننده فکر 
و برخــوردار از مبانی قوی اندیشــه ملــی، اما فاقد 
توان دفاعی باشــد، آیا می توان ادعــا کرد از قدرت 
بازدارندگی برخوردار اســت؟ پاســخ، کاملا روشن 
است؛ گرچه این عوامل اجزای مؤثر قدرت ملی یک 
کشور را تشکیل می دهند، اما در مقام ارزیابی قدرت 
بازدارندگی، یکسان نیستند؛ به عبارت دیگر اگر سایر 
اجزای قدرت ملی هر کشور (به جز نظامی) در اوج 
باشــند، فقدان توان دفاعی بدون تردید دشــمنان و 
سلطه طلبان را به هجمه به آن ملت سوق خواهد 
داد. بنابرایــن هر چند قدرت نظامی  شــأنی برابر در 
ارزیابــی اجزای قدرت ملی یک کشــور دارد، اما در 

ارتباط با قدرت بازدارندگی این گونه نیست. 
ایران در ابتدای انقــلاب به لحاظ قدرت ملی با 
توجه به شاخص های سیاســی (اعتماد به ساختار 
سیاســی برآمده از انقلاب) و فرهنگی (توان اقناع 
فکری و تولید اندیشه) در وضعیت شایسته ای قرار 
داشــت و حتی به لحاظ اقتصــادی، با وجود همه 
تخریب های دوران سلطه، مسیر تحول را می پیمود، 

اما نیروهای مســلح و ســاختار دفاعــی اش دچار 
درهم ریختگی شــده بود؛ در نتیجه مرتب از جانب 
صدام با تحریک آمریکا مــورد تعرض نظامی قرار 
می گرفــت و در نهایت در شــهریور ۱۳۵۹ با تجاوز 
همه جانبه مواجه شــد؛ البته بی توجهی به ســایر 
اجزای قــدرت ملی، یک کشــور را از درون متزلزل 
می کند. فاصله گرفتــن از اراده مردم در اداره امور، 
کم توجهی به فرهنگ ملی و ساختار تحول فکری، 
از اولویــت افتادن ارتقای ســطح رفاه و معیشــت 
مردم، هریــک می توانند شــکنندگی داخلی ایجاد 

کنند که در جای خود بحث مستقلی را می طلبد.
آقای امیــن زاده در مطلع بحث مدعی اســت: 
«برخــلاف برخی تصــورات متعــارف، تحریم های 
فراملــی اقتصادی هدفمند و ســازمان یافته آمریکا 
علیه ایران، پیوند پیوســته ای با انقلاب اســلامی و 
دوران انقلاب ندارد. این تحریم ها پس از فروپاشی 
اتحاد (جماهیر) شــوروی در سال ۱۳۷۵ در آمریکا 
به صورت قانــون درآمده، اما اجــرای آن نیز پس 
از انتخابات ســال ۱۳۷۶ ایران به مدت ۱۱ ســال به 
تأخیر افتاده است. شــروع تحریم های اختصاصی 
آمریکا نیز مربوط به اشــتباه بزرگ سیاست خارجی 
فاجعه بار ایران از ســال ۱۳۸۴ اســت که منجر به 
ارجــاع پرونده هســته ای ایران به شــورای امنیت 
ســازمان ملل و تحریم های اجماعی علیه ایران از 
سال ۱۳۸۵ شد» (اســتراتژی بازدارندگی، روزنامه 

شرق، شماره ۳۷۰۳).
در ایــن ارتبــاط بایــد گفــت اولا دیــدگاه هیچ 
صاحب نظری یــا حتی تصور عامه نیز این نیســت 
کــه تحریم های فراملــی آمریــکا بلافاصله بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ بلکه برخوردهای 
اســتقلال طلبی ملت  زمین گیر کردن  بــرای  آمریکا 
ایــران در مقاطع مختلف، متفاوت بوده اســت. از 
روز ۲۳ بهمــن ۱۳۵۷ آمریکایی ها خط ایجاد تنش 
و حتــی تجزیه طلبــی را در نقاط مختلف کشــور، 
به ویژه استان های مرزی، کلید زدند. تصور واشنگتن 
آن بــود که از این طریق قــادر خواهد بود تهران را 
تضعیف و وادار به تبعیت از خود کند؛ در این زمینه 
شــواهد و ادله فراوانــی وجود دارد، امــا با توجه 
به گرایش های اخیر نویســنده بهتر آن اســت که از 
موضع گیری های آقای ابراهیم یزدی در اول انقلاب 
استعانت جوییم. آقای امیرانتظام که در جای جای 
خاطرات خود تلاش دارد وثوق اسناد به  دست آمده 
در ســفارت آمریکا از سوی دانشجویان را زیر سؤال 
ببرد، چند ســند را جزء افتخارات خود و به طور کلی 
نهضــت آزادی می دانــد کــه از آن جمله گزارش 
کاردار آمریکا از ملاقات با وی و دکتر یزدی اســت: 
«مــدت قابل توجهــی از این جلســه صرف بحث 
عراق و مســائل کردستان شــد. یزدی تقریبا معتقد 
بــود که هم آمریکا و هم اســرائیل، عــراق را برای 
کمک به یاغیــان کُرد کمک می کننــد. ما به خوبی 
می توانســتیم کــه غیرواقعی بودن این مســئله را 
مطــرح کنیم، اما حقایقی را کــه یزدی مطرح کرد، 
مورد نظر مردم بود، نشان دهنده ناراحتی هایی بود 
که از این نظر بر دولت بازرگان وارد شــده بود... در 
دنباله بحث، یزدی عصبانی و ناراحت تر از جلسات 
قبل به نظر می رســید... قسمت اعظم بحث صرف 
مســئله کردستان شــد. یزدی گفت با اطلاعاتی که 
دارد، قانع شــده اســت که حمایت زیادی از خارج 
به یاغیان کُرد می رســد و وضع کردســتان را خیلی 
جــدی تلقی کرد. یزدی گفت طبق اطلاعاتی که به 
دولت موقت رســیده، آمریکا و اسرائیل با همکاری 
با عراق به یاغیان کُرد کمک می نمایند» (آن ســوی 
اتهام، جلد۲، صص ۲۰۰ و۲۰۱) [به نقل از سندهای 
۱۷ اکتبــر cite Tehran ۵۴۵۰۲ ،۷۹ و نامه لینکلن، 
کاردار آمریکا در ایران به وزارت خارجه آمریکا، ۱۸ 
اکتبر ۷۹]. نکته قابل تأمل اینکه آقای امیرانتظام در 
دادگاه پس از قرائت این اسناد، بدون اینکه اصالت 
آنهــا را زیر ســؤال ببرد، با افتخــار می گوید: آقایان 
محترم اعضای دادگاه و شــما هم وطنان عزیز! حالا 
به سادگی می توانید توجه فرمایید که دولت موقت 
و من و برادرانم چــه گفته و چه کرده ایم» (همان، 
ص ۲۰۱). متأسفانه بعدها آقای ابراهیم یزدی و به 
تبع ایشــان امروز آقای امین زاده از این اقدامات ضد 

ملت ایران سخنی به میان نیاورده اند.
بنابرایــن آنچــه در این زمینه قابل تأمل اســت، 
این اســت که جریان غرب گرا امروز حاضر نیســت 
تاریخچــه ضدیــت آمریکا با اســتقلال طلبی ملت 
ایران را به درســتی به نسل جوان منعکس کند؛ در 
نتیجه به گونه ای سخن می گوید که گویا ملت ایران 
بدون دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب به آمریکا بدبین 

بوده است.
ثانیــا نویســنده معلــوم نیســت به چــه دلیل 
تحریم هــای فراملی را با فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی مرتبط می کنــد! البته در ادامــه حتی در 
شــرایط کنونــی جریانــی را در درون انقلاب متهم 
بــه داشــتن «نگاه بــه شــرق» می کند تــا جهت 
مشــخص تری به این پردازش خــود بدهد. مواضع 
انقلاب اسلامی در برابر اتحاد جماهیر شوروی، چه 
در محکومیت اشــغال افغانستان و چه در برخورد 
قاطعانه با حزب توده به عنوان یک جریان وابســته 
به مســکو و حتی در ماجرای جنگ نفت کش ها در 
خلیج فارس که اولین شــناور غول پیکر مورد هدف 
قرار گرفته متعلق به کاخ کرملین بود و... روشــن تر 
از آن اســت که بتوانیم واقعیت های تاریخ را در این 

زمینه وارونه کنیم.
ثالثــا قانــون «داماتو» که در ســال ۱۳۷۵ برای 
مدت پنج سال به منظور اعمال تحریم های فراملی 
علیه ایران به تصویب کنگره آمریکا رســید، چیزی 
نبــود که بتوان آن را اجرا نکــرد و بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۷۶ و روی کار آمدن 
جریــان اصلاح طلب هرگز این قانون تعلیق نشــد؛ 
بلکه بــار دیگر در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ با تصویب کنگره 
و امضای بوش  پســر تمدید شــد. البتــه در دوران 
کلینتون به دلیل فشــار اتحادیه اروپا، برخی موارد 

از این قانون مســتثنا شــد؛ از جملــه فعالیت توتال 
در ایران یا فــروش قطعات هواپیمای بویینگ برای 
هواپیماهایــی کــه پیــش از تحریم بــه جمهوری 
اسلامی ایران فروخته شــده و هنوز تحت ضمانت 

است و... .
معلوم نیســت ادعای ۱۱ ســال تعلیــق قانون 
داماتو از ســوی نویســنده از کجا اســتخراج شده 
اســت؛ البته اثبات جایگاه اصلاح طلبــان نزد کاخ 
سفید می تواند تفاسیر مختلفی در پی داشته باشد، 
امــا تلاش نویســنده برای القای ایــن منظور که در 
دوران تســلط این جریان بر قوه مجریه و سپس قوه 
مقننه، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به صورت 

چشمگیری خوب بوده، کاملا روشن است. 
بهتر آن اســت که این ادعا نیز بــا نامه ۱۲۷ نفر 
از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششــم سنجیده 
شود. در آن نامه که خطاب به رهبری برای کرنش 
در برابر گردن کشی های بوش پسر به نگارش درآمده 
بــود، می خوانیم: «شــاید در تاریخ پرفراز و نشــیب 
معاصر ایــران، هیچ زمانی را به حساســیت امروز 
نتوان یافت. تنها با تســامح می توان وضعیت ایران 
را در زمان اشــغال در جنگ جهانی دوم... با وضع 
کنونی قابل مقایسه دانست... اما شاید دوره کنونی 
از این لحاظ بی مانند باشــد که شکاف های سیاسی 
و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت 
ایالات متحده آمریــکا (به عنوان قدرتی که در برابر 
خود مانعی نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپلیتیک 
منطقــه هم زمان شــده و نظام ناچار بــه کنش و 
واکنش در برابر این برنامه اســت... اگر جام زهری 
باید نوشــید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم تر از آن، 
اســتقلال و تمامیت ارضی کشــور در مخاطره قرار 
گیرد، باید نوشیده شود» (نامه ۱۲۷ نماینده مجلس 
(ششــم) به مقام رهبری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲). با 
این تفاسیر و احساس ضعف مطلق در برابر بیگانه 

به چه می توان بالید؟!
خامســا نویســنده می کوشــد در نهایت با تبرئه 
آمریکا، همه دلایل خصومت این کشــور علیه ملت 
ایــران را متوجه «اشــتباه بزرگ سیاســت خارجی 
فاجعه  بار ایران از سال ۸۴» کند. به این ترتیب مبدأ 
خصومت های کاخ ســفید علیه ایران، نه از فردای 
پیــروزی ملت در ۲۲ بهمــن ۵۷، بلکه بعد از روی 
کار آمــدن دولت نهــم آن هم به دلیــل فاجعه بار 
عمل کردن عنوان می شــود. قابل تأمل اینکه دولت 
اصلاحات و مجلس ششــم با وجود همراهی های 
بســیار با زیاده طلبی های آمریــکا، از جمله تعلیق 
کامــل غنی ســازی و متوقف کــردن فعالیت هــای 
صلح آمیز هسته ای ایران و تن دادن به گفت وگوهای 
انتقادی اروپا و...، هیچ گونــه امتیاز درخور توجهی 
کســب نکردند؛ در نتیجــه در ســال پایانی دولت 
اصلاحــات به تعلیــق پایان داده شــد و همین امر 
موجــب ارجاع پرونده هســته ای ایران به شــورای 
امنیت ســازمان ملل شــد. بنابراین اگر عمر دولت 
آقــای خاتمی ادامه داشــت، اولیــن قطع نامه این 
شــورا که واکنشی بود به پایان تعلیق، به نام دولت 
بعدی به ثبت نمی رســید؛ البته این به معنای تأیید 
بی تدبیــری دولت نهم در عدم انجام اقدامات مؤثر 

برای جلوگیری از اجماع در شورای امنیت نیست.
نکته حائز اهمیت این اســت کــه این دیپلمات 
ســابق و اقتصاددان امروز، به صراحت هدف خود 
را از نــگارش مقالــه در این جمله مشــخص کرده 
اســت: «ایران برای توســعه اقتصادی خود شدیدا 
نیازمند مناسبات اقتصادی متنوع و گسترده، به ویژه 
با کشورهای موفق مشرق زمین است و شرط قطعی 
این مناسبات گســترده و به شدت ضروری و مفید با 
شرق، حل مناقشــات ایران با آمریکاست»(روزنامه 
شــرق).در این زمینه باید گفت دولت آقای روحانی 
به عنوان دولت برکشــیده اصلاح طلبــان، با همین 
فکر در پی «حل مناقشــات» برآمــد، اما نتیجه آن 
پشــت پا زدن کاخ ســفید به توافقــات مکتوب بود؛ 
توافقاتــی که بــرای نیل بــه آن، بســیاری از امور 
کشــور مدت ها به حالت تعلیق درآمده بود. اکنون 
در شــرایطی که رئیس جمهــور آمریکا بــا توجیه 
وارد آوردن فشــار بیشــتر برای توقف فعالیت های 
دفاعی ایران، بحث بازگشــت به برجــام را مطرح 
می کند، آیا می توان به ســهولت پذیرفت که برخی 
سیاســیون، بــدون الهامات خاص، برقــراری همه 
مناســبات اقتصادی با دولت هــا را منوط به ارتباط 
با «آقای ترامپ» به عنوان نماد لجام گسیختگی در 

همه زمینه ها عنوان می کنند؟
ایران دست کم در آزمون جهانی کرونا، به خوبی 
نشان داد هرگز در سخت ترین شرایط، سرمایه گذاری 
در زمینه زیرســاخت های جامعه و تقویت اقتصاد 

ملی را از نظر دور نداشته است. 
صرف نظــر از نام گــذاری ســال های اخیــر که 
عمدتــا نگاه به تقویــت بنیان ها و تــوان اقتصادی 
کشــور دارد، ایران در مواجهه با بحران کرونا نشان 
داد در اوج تحریم های شــکننده، توانســته اســت 
ســرمایه گذاری های مؤثــری در زمینه بهداشــت، 
آمــوزش، پژوهــش و نوآوری و ... داشــته باشــد؛ 
امــوری که همان کشــور «راه گشــا» از دیــد امثال 
آقای امیــن زاده، در آن حقیرانه عمل کرد و حاصل 
سیاســت کاســتن مداوم از بودجه هــای رفاهی و 
افــزودن بر بودجه هــای نظامی بــرای زورگویی بر 
ملــت، در منظر قضــاوت همگان قــرار گرفت. آیا 
ایــن مقالــه و برخــی بیانیه های اخیــر را می توان 
تلاش هایی از سر استیصال برای مخدوش کردن این 

شناخت پنداشت؟

پاسخ عباس سلیمی نمین به محسن امین زاده

قدرت ملی یا قدرت بازدارندگی؟

مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی اینجانب  
فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه ۱۹۹۸ صادره از تهران در 

مقطع کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی 
تهران جنوب به شماره ۸۰۱۴۱۱۳۳۷۸۷ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران، خیابان کریم خان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر پلاک ۲۰۹ و یا کدپستی 

۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی اینجانب 
فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۲۹۹۹ صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی معماری صادره از 

واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران - خیابان کریمخان زند 
- خیابان ایرانشهر شمالی - نبش آذر شهر پلاک ۲۰۹ و یا کدپستی 

۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

برگ سبز و سند کمپانی  
رنگ مشکی مدل ۱۳۹۲ به شماره پلاک ۶۸۳۸۱ ایران ۱۲۳ 
و شماره موتور 03026916 و شماره شاسی 9238204 

به نام مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو پارس XU۷ رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۱۱۶ س ۲۷ 

و شماره موتور ۱۲۴K۰۶۸۲۶۲۲ و شماره شاسی 
NAAN۰۱CE۸FH۲۴۶۷۸۴ به نام اسماعیل زرین 

قبا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  
رنگ آبی روغنی مدل ۱۳۸۸ 

به شماره موتور 479966 و شماره شاسی
 NAZPL140TBL190875  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز, بنچاق و کارت خودرو  206TU3 رنگ 
سفید مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ۴۷ ص ۳۹۵ ایران ۲۸ 

و شماره موتور 14189049939 و شماره شاسی 
NAAP03ED3BJ462698 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت  ۱۳۵ رنگ 
آبی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ۱۶۶۵۱ ایران ۱۱۲ 

و شماره موتور NCR13559303228 و شماره تنه 
NE0***135H8910566 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR
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